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فیلم ایرانی یا خارجی؟
ما بحمدالله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالباً فیلم‌هایی که‌ خود ایرانی‌ها درست می‌کنند، به نظرم بهتر از دیگران است. مثلاً فیلم «گاو» (۱) آموزنده بود. اما حالا این فیلم‌ها باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بی‌بندوباری، تا روشنفکران غرب‌زده شاد شوند. فیلم‌هایی که از خارج به ایران می‌آید، اکثراً استعماری است. لذا فیلم‌های خارجی استعماری را حذف کنید مگر صددرصد صحیح باشد...
مصاحبه اشكالى ندارد، و لو يك كمونيست بيايد و حرفش را بزند و در همان جا از شخص ديگرى جواب گيرد، اين مانعى ندارد. خلاصه راديو- تلويزيون نبايد در دست يك عده مفسده‌جو باشد.
1) فیلم گاو، ساخته داریوش مهرجویی
 (صحیفه امام، ج 12، ص 291 و 292)
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اگر تخلف نمی‌شد...
امروز ما و جامعه بشری، همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست - کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یک جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست - زورگویی هست، ولایت نابحق انسان‌ها بر انسان‌ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال پیش، دو هزار سال پیش به شکل‌های دیگری وجود داشته است. امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست...
«غدیر» شروع آن روندی بود که می‌توانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله‌ دیگری وارد کند. آن وقت نیازهای لطیف‌تر و برتری، و خواهش‌ها و عشق‌های به مراتب بالاتری، چالش اصلی بشر را تشکیل می‌داد... اما تخلّف شد. اگر تخلّف نمی‌شد، چیز دیگری پیش می‌آمد.
(امام خامنه‌ای، 29/10/1384)
یاد یاران
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پس از تصرّف مقرّ حکومت مجاهدان تبریز به دست قزاق‌های کلنل روسی و نیروهای حکومتی، مخبرالسلطنه به تعقیب شیخ‌محمد خیابانی پرداخت. خیابانی از راه پشت‌بام خود را به خانه شیخ حسن‌علی میانجی رساند. شیخ به خیابانی اصرار کرد که از مخبرالسلطنه برای او تأمین بگیرد. امّا رهبر شجاع قیام تبریز گفت: «شما شخصیّت بزرگی هستید. او کوچک‌تر از آن است که شما نزد او بروید.» 
آخرین سخنی که شیخ محمّد خیابانی در پاسخ به اصرارهای او گفت، این بود که «من کشته شدن را به تسلیم شدن در برابر مخبرالسلطنه ترجیح می‌دهم. من پیش دشمن زانو بر زمین نمی‌زنم. من فرزند انقلابم».
منبع: سایت راسخون
شهید شیخ محمد خیابانی
حکایت خوبان
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شهید محراب، آیت‌الله مدنی، در زمان شاه تبعید شده بود. در «کازرون مَمَسنی» به تبعیدگاه رفتیم و دیدیم یک عالم بزرگوار، تنها در اتاقی نشسته است.
گفتیم: حضرت آیت‌الله مدنی! ناراحت نیستید؟
گفت: «نه! خوشحالم!»
 گفتم: چرا؟!

گفت: «چون در تبعید شاه هستم، هر نفسی که می‌کشم به خدا نزدیک‌تر می‌شوم و شاه هر لحظه، یک قدم به جهنّم نزدیک می‌شود؛ لذا لذّت می‌برم.»
منبع: سایت منبرک
دومین شهید محراب، آیت‌الله سید اسدالله مدنی
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مثل روزهای اول 
زندگی و خاطرات خلبان جانباز سید داود فرهادی
تدوین: سمیرا سادات امامی، انتشارات زمزم هدایت قم، چاپ 139۴، قطع وزیری، ۱۷۶ صفحه، ۷500 تومان.
این بار پای خاطرات یک قهرمان هوانیروز بنشینید!
باید به حافظه این خلبان بالگردهای کبرا آفرین گفت. او در خاطراتش حجم بالایی از جزییات را با توصیفات خوب بیان کرده است؛ چه از دوره کودکی و آموزش‌های خلبانی قبل انقلاب و چه موارد مرتبط با عملیات‌ها و رویدادهای جنگ و پس از آن. بی‌شک، این خاطرات ناب جای کار به صورت چندین فیلم سینمایی را دارد.
کتاب از نظر صفحه‌آرایی و ویرایش بسیار ضعیف عمل کرده است. صداقت و انصاف این خلبان در بیان خاطرات به ویژه بیان نقاط قوت و ضعف مشخص است و از این جهت، قابل تقدیر است. 
در مسیر بهشت
بزرگ‌ترین عید مسلمانان
از امام صادق (ع) پرسيدند: «آيا مسلمانان را غير از جمعه و قربان و فطر عيدی هست؟» فرمود: «آرى عيدى است كه حرمتش از همه اعياد بيشتر است.» راوى گفت: «كدام عيد است؟» حضرت فرمود: «روزى است كه حضرت رسول (ص) اميرالمؤمنين (ع) را به جانشينى خود نصب فرمود.»
بالاخره روز عید غدیر، بزرگ‌ترین عید مسلمانان فرا رسید؛ عیدی که به نقل از روایات در آن باید هرچه قدر می‌توانیم خوشحال باشیم و بقیه را خوشحال کنیم! روزه‌اش برابر روزه تمامی عمر دنیا و معادل با صد حج و صد عمره و پرداخت یک درهم به برادر مؤمن برابر هزار درهم است و این تنها قسمتی از اعمال این روز است. جا دارد که در این روز راه و رسم امیرالمؤمنین (ع) را هم در جامعه زنده کنیم.
مفاتیح‌الجنان
ایام ویژه
جلال آل قلم؛ قله ادبیات مقاومت
۱۸ شهریور ۱۳۴۸، درگذشت نویسنده متعهد سید جلال آل احمد در اسالم گیلان
سید جلال با اصالت طالقانی‌اش، روحانی‌زاده هم بود اما خیلی روشن‌فکر بود و عضو حزب توده (وابسته به شوروی) شد و به درجات بالایی رسید؛ اما به تدریج فهمید در شرق و غرب خبری نیست. او به جرئت از احیاکنندگان روشنفکری اصیل ایرانی است که با تجربه‌های مکرر و آزاداندیشی‌هایش به لزوم بازگشت به خویش رسید. امام خامنه‌ای درباره او گفته است: «بهترین سال‌های جوانی‌ام با محبت و ارادت به آن جلال آل قلم گذشته است.» 
مرگ مشکوک او در 46 سالگی، پایانی بر اندیشه او نبود؛ چرا که آثار او هنوز هم تجدیدچاپ می‌شوند. 
مرگ برخی از مخالفان رژیم پهلوی همچون صمد بهرنگی در ۳۰ سالگی، علی شریعتی در ۴۴ سالگی، غلامرضا تختی در ۳۶ سالگی و جلال هنوز در سایه‌ای از ابهام قرار دارد.
اقتصاد مقاومتی
مسجد و اقتصاد مقاومتی
خرید ایرانی، کم‌ترین انتظار از مساجد
اگر مسجد هسته مقاومت است، باید پررنگ‌ترین نقش را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند و اول از همه خودش الگو باشد. 
احتیاجات مسجد از لوازم بادوام مثل لوستر، فرش، جارو برقی و پنکه گرفته تا مواد مصرفی مثل برنج، روغن، قند و چای، همگی در بازارهای داخلی پیدا می‌شوند. برای مسجدی که داعیه اسلام و انقلاب دارد، زشت است که اکثر وسایلش ساخت خارج باشد.
حالا شما فرض کنید که اگر همه هفتاد هزار مسجد سراسر کشور خود را ملزم به خرید لوازم ایرانی برای احتیاجاتشان کنند، چه تحولی در صنعت و تولید کشور اتفاق خواهد افتاد.
البته بعضی از موارد هم مثل سیستم صوتی یا در داخل تولید نمی‌شود یا کم تولید می‌شود و مساجد ما مجبورند از خارج تهیه کنند. اما واقعاً برای کشوری که موشک‌های پیشرفته می‌سازد، تولید انبوه سیستم صوتی که نیاز اکثر مساجد و هیئات و اماکن مذهبی و غیرمذهبی ماست، خیلی دشوار است؟
احکام
نافله یا غفیله؟
بین دو نماز فرصت زیادی نیست. مجبور است بین نماز غفیله و نماز نافله مغرب یکی را انتخاب کند. در این صورت خواندن نماز نافله اولویت دارد. 

متن دقیق رساله:
نماز نافله مغرب و غفیله کدام مقدم بر دیگری است؟ در صورت کمبود وقت کدام‌یک اقامه شود، بهتر است؟
اولویت با نافله است.
استفتائات جدید (تیرماه 96) از دفتر مقام معظم رهبری، سایت leader.ir
در محضر قرآن- بهترین پشتیبان
کارد که به استخوان برسد، آدم‌ کاری می‌کند که نباید. چون واقعاً دیگر نمی‌داند چه باید بکند و شاید عقلش را از دست بدهد. اما اگر همین آدم به خدای یگانه متکی باشد، وضعیتش فرق می‌کند. مثلاً پیامبری همه زندگی‌اش را گذاشته تا من و تو را هدایت کند. آن وقت ما نه تنها تحویل نمی‌گیریم، بلکه مسخره‌اش می‌کنیم و به سراغ دیگران می‌رویم. اینجا واقعاً کارد به استخوان پیامبر می‌رسد ولی پیامبر به پشتوانه الهی، جور دیگری آرام می‌شود:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ[footnoteRef:1] [1:  محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، 19] 

پس بدان که معبودی جز «اللَّه» نیست و برای گناه خود و مردان و زنان باایمان استغفار کن.
شاید تا به حال در امتحان‌های سخت خدا قرار نگرفته‌ایم که ندای «فاعلم...» نجات‌بخش‌مان باشد!
در محضر اهل‌بیت- خانواده مقاومتی (6)- نقطه آغاز خوشبختی
می‌گوید ازدواج نمی‌کنم چون نه پول دارم، نه شغل درست و حسابی. انگار می‌خواد زن را بخرد! نه برادرجان؛ شما قرار است ازدواج کنی تا خودت را رشد دهی و شرایط رشد همسر و فرزندانت را هم آماده کنی. پس این سه‌گانه پول و شغل و ازدواج که تحصیلات هم سال‌هاست اضافه شده و برای پسرها سربازی هم دو چندانش کرده، یک چرخه باطل نیست چون اولش معلوم است:
اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم[footnoteRef:2] [2:  وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 19] 

پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله): خانواده بگیرید که روزی‌اش بیشتر است برای شما
یعنی خلاصه‌اش اینکه اگر می‌خواهی همه این مسائل برایت حل شود، باید ازدواج کنی. ازدواج نقطه شروع خوشبختی است، در دنیا و آخرت.
ما و رسانه- روز سینما
کتاب و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما هر کدام یک روز مخصوص به خود دارند. از بین این چهارتا محور اصلی با کتاب است و مطبوعات هم به تبع آن خیلی مهم خواهد بود. رادیو و تلویزیون اما به خاطر عمق کم و حواس‌پرتی مخاطب کم‌ترین اهمیت را دارند. این وسط یک چیز جایگاه ویژه پیدا می‌کند و آن هم سینماست که هم خیلی عمق دارد و هم جذابیتش بسیار است، برای همین مخاطبش صدچندان است.
مهم‌تر از جذابیت و عمق، سینما یک ابزار تبلیغی دینی است، آن هم خیلی دینی. یعنی اگر منبر بهترین رسانه دین بوده است تا به حال، در سده اخیر باید جای خود را به سینما می‌داده که البته نداده است. سینما مثل منبر خوب می‌خنداند و به همان خوبی می‌گریاند. بالاتر از این‌ها موعظه می‌کند و انسان را به فکر فرو می‌برد و مهم‌تر از همه اینکه الگوی زندگی می‌دهد؛ این یعنی یک رسانه دینی.
پس روز سینما، یک روز مقدس است و باید مقدس دانسته شود. حیف که هنوز سینما به درستی دست مسلمانان نیفتاده است... 
روزنوشت- از غدیر تا مباهله تا انقلاب
اهمیت غدیر به خاطر جایگاه مهم «ولایت» است؛ وگرنه اصل غدیر را شیعه و سنی قبول دارند و غدیر از این نظر موجب وحدت مسلمانان است. اما بحث بر سر پذیرش ولایت است که برخی‌هایمان فقط ادعایش را داریم. 
حالا از کجا بفهمیم که واقعاً ولایت‌پذیر هستیم؟ «مباهله» اینجا راه‌گشاست. مباهله یعنی آن‌قدر به عقایدت ایمان داشته باشی که بتوانی در مقابل مخالف بایستی و یکدیگر را لعن کنید تا خدا آن کس را که بر حق است، پیروز کند و دیگری را از بین ببرد. 
خیلی سخت است! البته زیادند افرادی که درباره اولیات دین ادعای ایمان- در حد آمادگی برای مباهله- دارند ولی امروز زمانه‌ای نیست که فقط بیان اصول دین ارزش داشته باشد. امروز باید در راه ایمان به خدا جهاد کرد و انقلابی بود. پس کسانی که ادعای ایمان به غدیر و مباهله دارند، ببینند چطور پای انقلاب ایستاده‌اند که اهل مباهله برای انقلاب کم‌اند...  
خانواده بهتر- ساختار ولایت، از خانواده ولایی تا جامعه ولایی
بخواهی یا نخواهی بحث بر سر ولایت است. چه در ارتباط بین مؤمنان، چه در ارتباط زن و شوهر، و چه در ارتباط امام و امت. اصل ولایت با دو مفهوم کلیدی سر و کار دارد: «سرپرستی از روی محبت» و «اطاعت از روی محبت». پس در رابطه ولایی باید محبت حاکم باشد و این تفاوت جامعه ولایی با جامعه دیکتاتوری است. 
سرپرستی هم که مشخصاً از جنس مدیریت است. پس اگر فرمودند مدیر مسجد امام جماعت است، یعنی ولایت دارد و بقیه باید از روی محبت از او تبعیت کنند. در همه این روابط، اصل محبت اولاً به خداست و ثانیاً به ولی. این ساختار را قبلاً قرآن خوب توضیح داده است:
قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‏ يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ[footnoteRef:3] [3:  آل‌عمران، 31] 

بگو: «اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.»
پس در واقع رابطه ولایی سه مرحله دارد: 1) محبت ما به خدا و ولی خدا، 2) اطاعت از ولی خدا، و 3) محبت خدا و ولی او به ما   
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